
القسم الثاني : في أحکام الولادة 

بخش دوم: احکام تولّد 

والكلام في: سنن الولادة، واللواحق.

آداب و سنت های تولد و پیوست هایش: 

أما سنن الولادة: 

آداب تولد: 

فــالــواجــب مــنها: اســتبداد الــنساء بــالمــرأة عــند الــولادة دون الــرجــال إلا مــع عــدم الــنساء، ولا بــأس بــالــزوج 
وإن وجدت النساء. 

واجـب اسـت هـنگام وضـع حـمل تـنها زن هـا نـزد او بـاشـند نـه مـردهـا، مـگر در شـرایط نـبود زن، ولی حـضور شـوهـر 
اشکالی ندارد، حتی اگر زن ها باشند. 

والــــندب ســــتة: غســــل المــــولــــود، والأذان فــــي أذنــــه الــــيمنى، والإقــــامــــة فــــي اليســــرى، وتــــحنيكه بــــماء الــــفرات، 
وبــتربــة الحســين (ع)، فــإن لــم يــوجــد مــاء الــفرات فــبماء فــرات، ولــو لــم يــوجــد إلا مــاء مــلح جــعل فــيه شــيء مــن 
الـتمر أو العسـل، ثـم يـسميه أحـد الأسـماء المسـتحسنة، وأفـضلها مـا يـتضمن الـعبوديـة لله سـبحانـه، وأسـماء 
الأنـبياء والأئـمة والـصالـحين والـصالـحات (ع)، وأن يـكنيه، وتسـتحب الـتسمية يـوم الـسابـع. ويـكره: أن يـكنيه 

أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً. 

مسـتحبات شـش گـانۀ تـولـد: غسـل دادن بـچه، گـفتن اذان در گـوش راسـت و اقـامـه در گـوش چـپ، بـاز کردن کام بـچه 
بـا آب فـرات و تـربـت امـام حسین g و اگـر آب فـرات نـبود بـا آب گـوارای دیگری و اگـر جـز آب شـور آب دیگری نـبود در آن 
مـقداری عسـل یا خـرمـا می ریزنـد تـا شیرین شـود، سـپس او را بـه یکی از نـام هـای نیکو نـامـگذاری کند و بهـترین آنـها 
نـام هـایی اسـت که مـعنای بـندگی خـداونـد سـبحان و اسـم هـای پیامـبران و امـامـان و مـردان و زنـان صـالـح را شـامـل بـاشـند، 
بـرای او کنیه قـرار دهـد، و مسـتحب اسـت نـامـگذاری در روز هـفتم بـاشـد، و اگـر نـامـش محـمد بـاشـد مکروه اسـت کنیه اش 

را ابو القاسم قرار دهد. 

وأما اللواحق، فثلاثة: 

پیوست ها: (سه مورد) 



سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة. 

شامل: مستحبات روز هفتم، شیردادن و حضانت. 

وسنن اليوم السابع أربع: الحلق، والختان، وثقب الأذن، والعقيقة. 

مستحبات روز هفتم که چهار مورد است: تراشیدن سر، ختنه، سوراخ کردن گوش و عقیقه. 

أمـــا الحـــلق: فـــمن الـــسنة حـــلق رأســـه يـــوم الـــسابـــع مـــقدمـــاً عـــلى الـــعقيقة، والـــتصدق بـــوزن شـــعره ذهـــباً أو 
فضة. ويكره: أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع، وهي القنازع. 

-  تـراشیدن سـر: سـنت اسـت که روز هـفتم  ـقـبل از عقیقه ـ سـر او را بـتراشـند و بـه مـقدار وزن مـوهـایش طـلا یا نـقره 
صدقه بدهند، و مکروه است که بخشی از سر او را بتراشند و بخش دیگر را رها کنند، که این عمل، ناپسند است. 

وأمـــا الـــختان: فمســـتحب يـــوم الـــسابـــع، ولـــو أخـــر جـــاز. ولـــو بـــلغ ولـــم يـــختن وجـــب أن يـــختن نـــفسه. والـــختان 
واجب، ولو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن ولو كان مسناً. 

- خـتنه: در روز هـفتم مسـتحب اسـت، و جـایز اسـت آن را بـه تـأخیر بیندازد. اگـر بـه بـلوغ بـرسـد و خـتنه نشـده بـاشـد 
واجـب اسـت او خـودش را خـتنه کند، و خـتنه کردن واجـب اسـت. اگـر کافـرِ خـتنه نشـده، مسـلمان شـود واجـب اسـت که 

ختنه کند؛ حتی اگر مسن باشد. 

وأمـا الـعقيقة: فيسـتحب أن يـعق عـن الـذكـر ذكـر، وعـن الأنـثى أنـثى، وهـي مسـتحبة. ولـو تـصدق بـثمنها لـم 
يجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب. 

- عقیقه: مســتحب اســت بــرای پســر، گــوســفند نــر و بــرای دخــتر گــوســفنده مــاده عقیقه کنند، و (عقیقه) جــزو 
مسـتحبات اسـت، و اگـر قیمتش را صـدقـه بـدهـد سـنت را بـه جـا نیاورده اسـت، و اگـر تـوانـایی این کار را نـدارد صـبر می کند 

تا بتواند و استحباب آن از بین نمی رود. 

ويســتحب: أن تــجتمع فــيها شــروط الأضــحية، وأن تــخص الــقابــلة مــنها بــالــرجــل والــورك. ولــو لــم تــكن قــابــلة 
أعطي الأم تتصدق به. ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ. 

) را داشـته بـاشـد، و پـا و ران گـوسـفند را بـه  1مسـتحب اسـت: حیوانی که می خـواهـد عقیقه کند شـرایط قـربـانی در حـج(

قـابـله بـدهـند، و اگـر قـابـله نـداشـته بـاشـد بـه مـادر می دهـند تـا او صـدقـه بـدهـد. اگـر فـرزنـد عقیقه نـشود، مسـتحب اسـت بـعد از 
بلوغ خودش عقیقه کند. 

1-  مراجعه شود به کتاب حج. (مترجم)



ولـو مـات الـصبي يـوم الـسابـع فـإن مـات قـبل الـزوال سـقطت، ولـو مـات بـعده لـم يـسقط الاسـتحباب. ويـكره 
لــلوالــديــن أن يــأكــلا مــنها، وأن يكســر شــيء مــن عــظامــها الــتي تــسير عــليها (الــيدان والــرجــلان)، بــل يــفصل 

أعضاؤها. 

اگـر بـچه روز هـفتم پیش از ظهـر بمیرد، عقیقه سـاقـط می شـود و اگـر بـعد از ظهـر بمیرد، اسـتحباب عقیقه از بین 
نمی رود.  

مکروه اسـت که والـدین از آن بـخورنـد و همچنین مکروه اسـت اسـتخوآنـهایی که بـر آنـها راه می رود (دسـت هـا و پـاهـا) را 
بشکنند، بلکه از مفصل جدا می کنند. 

وأمـا الـرضـاع: فـلا يـجب عـلى الأم إرضـاع الـولـد، ولـها المـطالـبة بـأجـرة إرضـاعـه، ولـه اسـتئجارهـا إذا كـانـت 
بـائـناً. ويـجب عـلى الأب بـذل أجـرة الـرضـاع إذا لـم يـكن لـلولـد مـال، ولأمـه أن تـرضـعه بـنفسها أو بـغيرهـا، ولـها 

الأجرة. وللمولى إجبار أمته على الرضاع 

شیردادن: بـر مـادر واجـب نیست بـه بـچه شیر بـدهـد و می تـوانـد بـرای شیر دادن بـه بـچه اجـرت بـخواهـد. اگـر زن را 
طـلاق بـائـن داده بـاشـد می تـوانـد او را بـرای شیر دادن اجیر کند. اگـر بـچه دارای مـال نـباشـد بـر پـدر واجـب اسـت اجـرت 
شیر دادن را بـپردازد. مـادر می تـوانـد خـودش یا شـخص دیگری بـه او شیر دهـد و اجـرت را دریافـت کند. مـولا می تـوانـد 

کنیزش را مجبور به شیر دادن کند.  

ونــهايــة الــرضــاع حــولان، ويــجوز الاقــتصار عــلى أحــد وعشــريــن شهــراً، والأفــضل أن لا يــنقصه عــن ذلــك. 
ويجوز الزيادة عن الحولين شهراً وشهرين. 

پـایان شیر دادن دو سـالگی اسـت و جـایز اسـت بـه بیست و یک مـاه بـسنده کند، و بهـتر آن اسـت که از (بیست و یک 
ماه) کمتر نباشد، و جایز است که یک یا دو ماه بیش از دو سال شیر بدهد. 

ولا يــجب عــلى الــوالــد دفــع أجــرة مــا زاد عــن حــولــين. والأم أحــق بــإرضــاعــه إذا طــلبت مــا يــطلب غــيرهــا. ولــو 
طـلبت زيـادة كـان لـلأب نـزعـه وتسـليمـه إلـى غـيرهـا. ولـو تـبرعـت أجـنبية بـإرضـاعـه فـرضـيت الأم بـالـتبرع فـهي 

أحق به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة. أمه، فهو أفضل. 

بــر پــدر واجــب نیست اجــرت شیر دادن بیش از دو ســال را بــپردازد. اگــر مــادر بــرای شیر دادن هــمان مــقداری را 
درخـواسـت کند که دیگران درخـواسـت می کنند، مـادر بـرای شیر دادن بـه فـرزنـدش اولـویت دارد، امـا اگـر بیش از دیگران 
درخـواسـت کرد مـرد می تـوانـد بـچه را از او بگیرد و بـه دیگری بـدهـد. اگـر زن غـریبه ای حـاضـر بـاشـد مـجانی بـه بـچه شیر 
دهـد و مـادر نیز راضی شـود مـجانی بـه بـچه شیر دهـد مـادر در شیر دادن بـه فـرزنـدش اولـویت دارد، و اگـر مـادر راضی 

نشود به بچه مجانی شیر دهد مرد می تواند بچه را به آن زن غریبه بدهد.  

ويستحب: أن يرضع الصبي بلبن



مستحب است که بچه از مادرش شیر بخورد؛ که بهتر همین است. 

وأمـا الـحضانـة: فـالأم أحـق بـالـولـد مـدة الـرضـاع، وهـي حـولان، ذكـر أكـان أو أنـثى، إذا كـانـت حـرة مسـلمة. 
ولا حضانة للأمة، ولا للكافرة مع المسلم.

حـضانـت: مـادر اگـر آزاد و مسـلمان بـاشـد در مـدت شیر دادن  ـکه دو سـال اسـت ـ بـرای حـضانـت بچۀ مسـلمان نسـبت 
به دیگران اولویت دارد، چه فرزند دختر باشد یا پسر. کنیز یا غیر مسلمان حق حضانت ندارد. 

فـإذا فـصل فـالـوالـد أحـق بـالـذكـر، والأم أحـق بـالأنـثى حـتى تـبلغ سـبع سـنين، ثـم يـكون الأب أحـق بـها. ولـو 
تـزوجـت الأم سـقطت حـضانـتها عـن الـذكـر والأنـثى، وكـان الأب أحـق بـهما. ولـو مـات كـانـت الأم أحـق بـهما مـن 

الوصي.

پـس از پـایان شیر دادن، اولـویتِ حـضانـت فـرزنـدِ پسـر بـا پـدر، و اولـویت حـضانـت فـرزنـد دخـتر تـا هـفت سـالگی بـا مـادر 
اسـت و بـعد از آن اولـویت حـضانـت بـا پـدر می بـاشـد. اگـر مـادر ازدواج کند، حـق حـضانـت از او گـرفـته می شـود و بـه پـدر 

می رسد، چه فرزند دختر باشد یا پسر، و اگر پدر بمیرد، مادر در حضانت بر وصی اولویت دارد.  

وكــذا لــو كــان الأب مــملوكــاً أو كــافــراً، كــانــت الأم الحــرة أحــق بــه وإن تــزوجــت. فــلو أعــتق كــان حــكمه حــكم 
الحر. فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم كانت الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتيب الإرث. 

همچنین اگـر پـدر غـلام یا کافـر بـاشـد، زن آزاد مسـلمان حتی اگـر ازدواج کرده بـاشـد بـرای حـضانـت اولـویت دارد، و اگـر 
مرد آزاد شود حکم آزاد را پیدا می کند.  

اگـر فـرزنـد، پـدر و مـادر نـداشـته بـاشـد، حـضانـت بـه پـدربـزرگ پـدری می رسـد، و اگـر او هـم نـبود حـضانـت  ـ بـه تـرتیب ارث  ـ
 ( 2به نزدیکانش می رسد.(

ومن لواحق الحضانة 

ملحقات حضانت  

ثلاث مسائل:

سه مسئله است: 

2- در هر کدام از این مراتب اگر شخص مؤمن نباشد حضانت به نفر بعدي می رسد. (مترجم)



الأولـــى: إذا طـــلبت الأم لـــلرضـــاع أجـــرة زائـــدة عـــن غـــيرهـــا، فـــله تســـليمه إلـــى الأجـــنبية، ولا تـــسقط حـــضانـــة 
الأم. 

اول: هـنگامی که مـادر بـرای شیر دادن اجـرتی بیش از دیگران درخـواسـت کند مـرد می تـوانـد بـچه را بـه دیگری بـدهـد 
ولی حق حضانت مادر از بین نمی رود. 

الثانية: إذا بلغ الولد عاقلاً سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء. 

دوم: هـنگامی که بـچه عـاقـل و بـالـغ شـود، ولایت پـدر و مـادر از او سـاقـط می شـود و او می تـوانـد نـزد هـر کدام که 
بخواهد بماند. 

الثالثة: إذا تزوجت سقطت حضانتها، فإن طلقها رجعية فالحكم باق، وإن بانت منه رجعت حضانتها.

سـوم: هـنگامی که زن ازدواج کند حـقّ حـضانـتش از بین می رود و اگـر طـلاق رجعی داده شـود، این حکم بـاقی اسـت 
(و حق حضانت ندارد)، اما اگر طلاق بائن داده شود حق حضانتش باز می گردد. 


